دهان را برای چه می گشایند
پرنده و آدمی

وقتی فقط انسان می تواند از نان بگذرد

تا از عشق و نفرت دم زند
دیغا که پرنده و آدمی

دهان هائی مخالف دارند

آن یکی می سراید و

این یکی دشنام می دهد

آن یکی برای ماندن می خواند

و این یکی برای کشتن فرمان می راند

دهانی برای گرسنگی

دهانی برای سیاست 

دهانی برای شعر

دهانی برای بوسیدن

در چهار راه بی انتهای عمر

شعر و شعار و شعور ار دهان ها می گریزند
عاشقانه ها بوی سیاست می گیرند
کارگران در نفرت اتحاد می کنند و

اغتیا شفقت را به دست باد می سپارند

پس چگونه باید بازگشت

به معصومیتی که در طبیعت می چرخد

و گل را با زنبور و رودخانه را با کوه

آشتی می دهد

چگونه باید به معصومیت دوست داشتن برگشت

به آذرخشی که از آسمان جان می گذرد

و شب انتظار را به آتش می کشد

آی... کلمه ای در دهانم گم شده است

آن سان که تنها سکوت

فریاد رسم خواهد شد.
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